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  ؛فضاي حقيقي و فضاي واقعي ژئوپليتيك
 فضاي مجازي ژئوپليتيكبحثي در 

  *پيروز مجتهدزاده

  ديباچه
و سامان  مرز، سرحدمي چون ياحتمالاً تفاوت چنداني ميان مفاه، دانان براي غيرجغرافي

و  فاهيمهاي معناداري هم در م ي تفاوتدانان سياس جغرافياما براي . وجود نداشته باشد
تـرين شـكل تعيـين     احتمـالاً ديـرين   خط مرزي. ها وجود دارد هم در مصاديق اين واژه

در . باشد» تماس همنطق«ف براي آن يوصتباشد و شايد بهترين  »كشور« سرزمينيِ هگستر
توان به  مي، شود يادآورمي) Murphy, 2003( الكساندر مرفي كه همچنان، را سرحد، مقابل
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 –nation state=كشـور ملـت پايـه    كه نمايانگر پيرامونِ هندسيِ  عنوان خطي وصف كرد
 حكـومتي اما با سر بـر آوردنِ نظـام   ؛ بودندسرحد قديمتر ، از منظر تاريخي. ن استمدر

در ، مـرز . شـد سـرحد  اساساً جـايگزين   مرز و خطوط مرزي، يا كشور ملت پايه مدرن
 ,Mojtahed-Zadeh( در واقع تا آغاز قـرن نـوزدهم وجـود نداشـتند    ، جديد خود معناي

تعيـين  »سـرحد « هاي فتوحات خود را بـه عنـوان   محدودهها  جلوتر از آن قدرت ).2002
   ).Kristof, 1959( تماس ميان دو دولت بود هخطي كه اغلب نمايانگرِ منطق؛ كردند مي

گرايشــي در ه دهنــد كــه بازتــاب بــه نحــوي، دانــان سياســي بســياري از جغرافــي
را كه از منظـري تجربـي   يا حكومت سرزميني  state، شناسي و علم سياست است جامعه

نگرند كه به نحو عمودي سازمان يافتـه و سـرزمين    به آن به عنوان ساختاري سياسي مي
ميراثـي از پيمـان وسـتفاليا    ، شـود  هايش تعيـين مـي  مرزافقيِ آن بوده و توسط  هشاخص

حقيقـت  اخير اين  هاي پژوهش حال اين با ).Glassner and de Blij, 1989: 46-59( دانند مي
داري  كه مجهز به دستگاه دولتـي معنـي  ، حكومتترين شكل  كنند كه ديرين را مطرح مي

پيشـرفت  . پيش از ميلاد نمـود يافـت   550فدراتيوِ هخامنشي ايران در  در نظام شبه، بود
در طول زمان صورت گرفت و نهايتاً مفهوم خط ، ت مداريكومح هبيشتر اين شكل اولي

ايـن  ) Mojtahed-Zadeh, 2009. (را حدود سد پنجم پس از ميلاد بـه وجـود آورد  مرزي 
 عمـودي حكومـت  ايرانِ باستان با مفهـوم   كشوريمقاله جوياي نشان دادنِ برابري نظام 

هدف طـرح ايـن اسـتدلال    ، بلكه. نيست، اي كه توسط پيمان وستفاليا ايجاد شد به گونه
ابتكــاري نــوين در ؛ پيمــان وســتفاليا توســطايجــاد شــده  شــكل حكــومتياســت كــه 

تـرِ   بر مبنايِ ديـرين ، ساختاربنديِ سياسي فضاي انساني نبود بلكه احتمالاً از نظر تجربي
بنيـاد   در ايـران باسـتان   انهخامنشـي هـايي كـه    همچون سنت، هاي روزگار باستان سنت
 ـ  آنچه مي، افزون بر اين. ي شده باشدالگوگير، نهادند ابتكـاريِ ايـن مقالـه را     هتوانـد پاي

 –تلاش براي طرح اين استدلال است كه آنچه در معنايِ فضـايِ سياسـي   ، تشكيل دهد
براي فضاي حقيقي فـرض  است نبايد به عنوان جايگزيني مورد بحث » يمجاز«فرهنگي

همچنين نشان دادنِ پوچيِ اين ، دههدف نويسن، شود و مجاز را جانشين واقعيت دانست
هاسـت كـه    سـال . يابد استدلال است كه برخوردها ميان اين دو انگاره هيچگاه پايان نمي

 Passi andبراي نمونه ( اند قرار داده وگو گفترا مورد بحث و موضوع دانان اين  جغرافي

Newman  گسـترش  تـازگيِ ايـن اسـتدلال چـه بسـا در       ).انـد  كه در اين مقاله يـاد شـده
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ضـروري بـودن دو نيـروي     هدربـار  1960ه گاتمن در ده ژانهايي ديده شود كه  ديدگاه
ايـن دو عبارتنـد از   ؛ دهنده به فضاهاي فرهنگـي و سياسـي بشـر مطـرح سـاخت      شكل

كنـد   ايـن مقالـه اسـتدلال مـي     .Circulationو سيركولاسيون Iconographyآيكونوگرافي 
توانند هريـك بـه خـوديِ خـود عمـل       مي زيمجاحقيقي و دو جهان فضاي  كه همچنان

در پيوسـتگي و   كه درحالي، اي در تضاد بدانيم نيازي نيست آنها را به نحو جاودانه، كنند
انسان به فضاي سياسـي و فرهنگـي را غنـي    فلسفي توانند نگرش  بهتر ميبا هم ارتباط 
  . سازند

هـا   انديشه هدربار لازم است يادآوري شود كه اين مقاله بحثي، شناسي از نظر روش
يعني فضاي سايبر را شـامل  ، و مفاهيم مرتبط با واقعيت و فضا در برابر حقيقت مجازي

در ايـن  ، از ايـن رو . كاركردهاي مرز نيسـت  هاي تجربي و كامل دربار شود و مطالعه مي
هاي   گيرد زيرا مقاله جوياي طرح داده نتايج بديهي مورد بررسي قرار نمي گونه هيچمقاله 

  . تجربي نوين نيست

  مرز در برابر سامان
خطي در فضا براي را به عنوان  گوناگون اصطلاح مرزهاي  شيوهدانان سياسي به  جغرافي

مدرن و يا خطي در فضا براي نشان دادنِ  كشورهاي ملت پايهآشكار كردن حدود نهايي 
 ,Taylor, 1989; Mojtahed-Zadeh( كننـد  توصـيف مـي  هاي نهـاييِ سـرزمين    محدوديت

ايـن  ؛ كـه  كنـد  مـي  تأكيـد سـامان  اي جديدتر بـر مفهـوم    يك رهيافت چندرشته ).2005
، افـزون بـر ايـن   . سـازد  مطرح مـي  مرز رامون اجتماعي بيشتري از مفهوم مضاصطلاح 

هـاي   سـازد و كاركردهـا و نقـش    مختلفي خود را آشكار مـي  هاي روشبه سامان مفهوم 
ز نظـر اجتمـاعي   ا ه اسـت پديـد  مرزاين بدان معناست كه . اجتماعي بسيار متنوعي دارد

و آنـان كـه در وراي    –مردم يك سرزمين خـاص   –داخلي  هكه ميان جامع  ساختاريافته
] بـروز [امري كه اغلب به ؛ شود گيرند تمايز قائل مي هاي جغرافياييِ آن قرار مي محدوده

مردمـي كـه درون   . انجامـد  مـي ) آنهـا  هجامع ـ( »آنهـا «و ) ما هجامع( »ما«دوگانگي ميان 
اي جمعي نمايانگر نوعي ملت  كنند چه بسا به گونه اي زندگي مي فضاهاي مشخص شده

شـناخته  ، كننـد  با موجوديت سرزميني كـه در آن زنـدگي مـي    نتيجتا در ارتباطباشند و 
را از  كشـوري صـرفاً خطـي در فضاسـت كه    مـرز  كه درحالي، به ديگر سخن. وندش مي
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نـوار  در اطـراف   حاشـيه هـويتي  معمـولاً بـه   سـامان  اصطلاح، كند ديگر جدا مي كشور
-Mojtahed( شود استفاده مي» ناحيه« هاشاره دارد و معمولاً در كنار واژ سرزمينپيراموني 

Zadeh, 2011.(  لب بـراي توصـيف   اغناحيه ساماني است كه عبارت  چهارچوبدر اين
متمـايز از  يدارنده هويـت  سـرزمين محتـواي  وان به عن، حاشيه سرزمينيمناطق نزديك به 

با تفاوت ، نيز) Henk Van Houtum,2005: 672( هنك ون هوتوم. رود به كار مي، انديگر
حـال آنكـه   ، خطـي سـرزميني اسـت    مرزنويسد يك  مي، قائل شدن ميان اين دو مفهوم

مكاني مـورد مـراوده    –هاي اجتماعي  جايي است كه بر آن و از طريق آن تفاوت سامان
در پرتـو تحـولات اخيـر در    ، اين نكته قابل توجه است كه آنچـه برخـي  . گيرند قرار مي

اي  جنبه، ندهگاراز نظر اين ن؛ بينند مي» كاركرد مرز فرسايش«به عنوان ، فناوري اطلاعات
  . باشد مي سامانمفهوم مرز در قياس كاركرد  يافتنتكامل  ازاي  هگونو دارد نوين 

، ه اسـت جهاني كه از نظر ارتباطي بر مبنـاي عقلانيـت سـرزميني توسـعه يافت ـ    در 
بـه  ، ري از ارتباطـات گيجلـو به عنوان مانعي براي  امانكه س ه استهيچگاه مدنظر نبود

 مـرز واقعيت آن است كه ، ديگر سخن به. عمل كند، دورانانقلاب اطلاع رسانيويژه در 
ساختار كشوري ايجاد شد تا حركت درون  حكومتاقتدار هدهنده از آغاز به عنوان جلو

  ؛ را تنظيم كند
ايـن نكتـه نيـز    . ها تقسيم شده اسـت  ناپذير ميان ملت اي اجتناب نظامي كه به گونه

، ايران باسـتان  كشورياز زمان آغاز آنها در نظام ، هامرزقابل توجه است كه نفوذپذيري 
، اثر حماسي خـود در ) ميلادي 1020وفات ( فردوسي. از مسائل مورد توجه بوده است

، )مـيلادي  420-438( فـاتحِ ساسـاني  ] پادشـاه [، كند كه بهرام چهـارم  بيان مي، شاهنامه
) آسياي مركـزي  انترك( ميان ايران و توران مرزهايي را صادر كرد كه  اي ستونفرمان بن

ديـوار باسـتان منسـوب بـه اسـكندر      پانزده قرن جلـوتر  همانجا كه ، كرد مي مشخصرا 
پادشـاه ساسـاني مقـرر كـرد كـه      ، افـزون بـر ايـن   . شده بودبا همان هدف بر پا ، بزرگ
فردوسي در . دهداي ميان دو طرف را تشكيل  رودخانه مرز، )جيحون( آمودريا هرودخان

  : گويد مي لات جغرافياي سياسيشرح اين تحو
  كه كس را از ايران و ترك و خلج برآورد ميلي زسنگ و زگچ

  همو كرد جبحون ميانجي براه ه فرمان شاهنبودي گزر جز ب
در جهـان باسـتان بـا     مـرزي ايجاد خطي ، تحولات اهميت داردآنچه در اين شرح 
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است تا رفت و آمد ميان دو كشور را بـه   ترك» آنهاي«ايراني از » ماي«هدف جدا كردن 
ردم را بـراي برخـي از م ـ   كننـده  اين خـط جـدا  ، داناپادشاه ، نآافزون بر . نظم در آورد

گذرنامـه   عكه شـايد يكـي از اولـين انـوا    ، هانهوي به آنانكه مجوز شا. نفوذپذير ساخت
  . بروند مرزيهاي  ستون آن سويداد تا به اجازه ، در دست داشته باشند، باشد

  سامانپايان جغرافيا و رفتن به وراي 
پيوسـته در  شـود   مي گفته در جهاني كه، سامانمفهوم كه رسد  به نظر مي، از سوي ديگر

و ؛ باشدجازي نمايانگر فضاي متواند  مي زمان واقعي قياسدر ، است نحال كوچك شد
اطلاعات و ارتباطات الكترونيك  فناوري حاصل گسترشبيش از هر چيزي ، اين رويداد

. حكايـت دارد  واقعيت مجـازي عصري كه از ؛ و فرا رسيدن عصر زندگي ديجيتال است
 »افض ـ نـابودي « مـاركس در مـورد   بينـي  پيشاهتي است كه بـا شبياد آور اً تعياين امر طب

كـرد   بيني پيش، 1857-61كارل ماركس به هنگام نوشتن گراندريس در . همخواني دارد
. پـيش ببـرد  » زمـان  نـابودي فضـا را بـا گـذر    «توانـد   ايه ميسرم هاي كه چگونه تناقض

)Grundrisse, 501-550 ( يـن واقعيـت يافـت كـه     توان در ا اين استدلال را مي سفسطهاما
توانـد خـود را    گيري حركت فضا است و در نتيجـه نمـي   زمان صرفاً ابزاري براي اندازه

و نيـز   آزاد بـازار  هاي از فناوري اطلاعات و اقتصاد جهـاني شـد   امروزه آميزه. نابود كند
، سـرمايه  و فزونـي  همـراه بـا حركـت آزاد   ، فضاي مجازي ه وسايلپيشرفت پيروزمندان

بـيش از ايـن ديگـر مفهـوم     ، شود يادآور مي) Newman, 2000( ديويد نيومن كه همچنان
. بـر سـر ارتباطـات بـه گمـان نيايـد       »نعام«ممكن است چندان مغاير با مفهوم » سامان«
بشـريت وارد عصـر    گمـراه كننـده در اينكـه   گيري  نتيجه جهش به سوي يك حال اين با

از گونـه   آن بـا  borderهوم سـامان  گرفتنِ مفبه نظر اشتباه ، استشده سامان جهان بدون 
بـا   سـامان نفوذپذيريِ ماهيت ، وگرنه. كند عمل ميbarrierرسد كه همچون مانع  مي مرز

 واقعيـت جهان بدون مرز ابهـامي در ايـن    هايد. كند انطباقي پيدا نمي، نفوذناپذيريِ موانع
مـرزيش در  هـاي   جنبـه بلكـه  ، سامان در حال ناپديد شدن نيسـتند آورد كه  مي به وجود

در ، و خـود ايـن وضـع   ، در حـال فرسـايش اسـت   هـا   برخي موارد و در برخـي جـاي  
  . كند جغرافياييِ واقعيت مجازي كمك مي دركبه  پارادوكسي جالب توجه

هاي اخير باعث شـد   در دهه ع رسانيجهش رو به جلو فناوري اطلاجذاب افسونِ 
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درسـت  ، را اعـلام كننـد  حكومت ملت پايه كشور يا تا آنجا پيش بروند كه پايان  برخي
 ,Fukuyama( اعـلام كـرد   1990 هرا در ده پايان تاريخكه فرانسيس فوكوياما ند اينهمان

1992.(   
كه  آن گونه، معانيِ واقعيِ مرز جغرافيايي، رفتههم جلوتر حتي از اين ديگر برخي 

هـاي   موجـود در جنبـه  هـاي مربـوط بـه موانـع      را با ايده، با فضاي انساني مرتبط است
 ـ( اخيـراً . سياسي و فرهنگيِ زندگي انسـاني اشـتباه گرفتنـد   ، اقتصادي در ) 2011 هفوري

هاي  افرادي با زمينه، شد تبليغ مي CNN= سي ان ان تلويزيونيِ هشعاري كه از سوي شبك
روشـن  . كردنـد  دعوت مـي » رفتن به وراي مرزها«بينندگان را به  گوناگوننژادي و ملي 

، تصـادي اق، فرهنگـي ، منظور آنها تشويق بينندگانشان به گذر از موانـع انسـاني  است كه 
. كردنـد  اي سـردرگم بيـان مـي    را به گونهمفهوم اما اين ، بوده استسياسي و جغرافيايي 

CNN 2009در سـال  » رفتن به وراي مرزِ« مبارزه آنان در انتشار ايدهدهد كه  توضيح مي 
بيسـتمين سـالگرد   كه اي  هبرنام: آغاز شد 1،نديوار برلتن ه از ميان برداشبه موازات پروژ

همين داستان نشـان دهنـده تعريـف نارسـاي مفهـوم      . داد سقوط ديوار برلن را نشان مي
  . نه يك خط ارتباطي جداكننده فرهنگي، سامان به عنوان يك مانع فيزيكي است

از ، يدار سرمايهو يجهان كمونيستدو به عنوان خط تمايز مكاني ميان ، ديوار برلين
لـي  و، ايجاد شده بود ها به عنوان مانعي در برابر حركت آزاد كالاها و ايده جهتي خاص
آن  ديگـر سـويي بـه سـوي    از بود حركت مردم نظم دادن به ، حال عين در، كار آن ديوار

گاه عبور پذيري ديوار بـرلن   جلوهBrandenburg Gateچنانكه دروازه براندونبرگ ، سامان
كه مردم باشد نع حركت ماتوانست  مي ديوار برلين به همان اندازه، ي پيشيندر معنا. بود

هـاي مفهـوميِ    به چنين تفـاوت  در انديشيدن. بودند 2ديوار هدريان ياديوار بزرگ چين 
سـي ان   شـود كـه حتـي    اين واقعيت نيـز بـه ذهـن انسـان متبـادر مـي      است كه  ظريف

ايالات مرز و سامان » رفتن به وراي« المللي خود را به تواند بينندگان بين نميهم CNNان
بدون آنكه نخست رواديد ، در واشنگتن دعوت كنداداره مركزيش متحده براي ديدار از 

  . دريافت نمايندمسئولين مرزي ايالات متحده  را ازمناسب 
بـه  ، خـي انديشـمندان  رسد اين باشد كـه بر  واقعيت گريزناپذير در اينجا به نظر مي

                                                           
1. Berlin Wall Tape Art Project 
2. Hadrian Wall 
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نـو در تشـويق   اي  هبـه عنـوان پديـد    فرا رسيدن عصر واقعيت مجـازي  استقبال ازاي ج
جـايگزين   واقعيت مجازي جوياي وضعيتي هستند كه در آن، جهاني انديشي جغرافيايي

 ـواقعيتي باشـد  تواند  مي حقيقتيت مجازي در واقع كه ازآنجا.شود مي حقيقيواقعيت  ه ب
پرسـش  . مورد اغراق فراوان قرار گرفته اسـت اهميت وجوديش ، خود هاي داشته اتكاي

عمل كردن واقعيت مجـازي در  تواند مانع از  مي ن است كه چه چيزياياصلي در اينجا 
  . شود تر كنار ساختارهاي جغرافيايي

ها و كاركردها در حال تغيير هستند  هاي خاصي از منظر ويژگي اينكه بگوييم پديده
اين نكته درست است كه انسـان  ، حال اين با. ها نيست به معناي اشاره به پايان اين پديده

در » فضا تقسيم«همواره در برابر به اصطلاح  هايِ استقلال تمايل داشته و به پيگيريِ ايده
آزاديِ بيشـترِ  ، سياز نظـر پـرولك  . كنـد  جهت از ميان برداشتن موانع حركت مبارزه مـي 

هـا بـه    حتي اگر برخي گـروه ، وردآ منافع اقتصادي و فرهنگي بيشتري به بار مي، حركت
تكـه كـردن    حركت بـه سـمت تكـه    ).,Prevelakisبدون تاريخ ( نحو نابرابري سود ببرند

به حركتي براي متحـد  همچنين  حال عين در، صورت كشورهاي ملت پايهسطح زمين به 
 1950ژان گاتمن ايـن گـرايش را در دهـه    . انجاميد فضاهاي كشوري خواهدكردن اين 

، امري كه انسان را؛ كرد بيني پيشها را  جهاني شدنِ انديشههنگامي كه وي : كردتئوريزه 
به سـوي متحـد كـردن    ، استگي فضا چچندپارناشي از در اوج احساس استقلالش كه 

را بـراي  » سيركولاسـيون «و » آيكونـوگرافي «و اصطلاحات ، برد فضاي سياسي پيش مي
  . توصيف اين دو گرايش متناقض وضع كرد

اميد وي به ، هويت مستقل او از ديگران است هحسِ ويژ، محرك انسان كه يدرحال
گـاتمن بـراي ايـن     ژان. باشد نيز يك ويژگي درونزاد ميبا ديگران ارتباط و ايجاد رابطه 

ايجـاد امـاكن   . را وضـع كـرد   تجميـع و  پيكرنگاريدو اصطلاح ، نما دو نيروي متناقض
ايجـاد   كـه  درحـالي ، اسـت حسِ انسـاني نيرومنـد هويـت مسـتقل     نشان دهنده ، مستقل

بوده كه همواره ذهن انسـان را بـه    موضوعي، هاي بالقوه اماكني با تفاوتميان  ارتباطات
است كه » او«اي معنايي دريافته است كه او زماني  وي به گونه. خود مشغول داشته است

ضاي ديگران جـدا بـوده و در درون   بتواند خود را با بخشي از فضا تعريف كند كه از ف
از روي تجربه دريافتـه اسـت    كه درحالي، احساس تعلق خود را گسترش داده باشد، آن

منافع اقتصادي ، ها زيان ببينند كه هرچه حركت بيشتر باشد حتي اگر برخي افراد و گروه
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  . و فرهنگي بيشتري به دست خواهد آمد
: ونه مانعي در برابـر حركـت همـراه اسـت    با برانداختن هرگ، موفقيت اين نيرو نيز

. شـود تبـديل  اقتصادي متحـدي   هحوزبه مرزها بايد ناپديد شوند و جهانِ مسكون بايد 
بـه الغـايِ تـدريجيِ عـدم     ، اگر روزي تحقـق يابـد  ، سيركولاسيونعموميت بخشيدن به 
 –حداقل در ارتباط با شرايط اقتصـادي و اجتمـاعي    –بشريت . تجانس خواهد انجاميد
 را كـه ژان آنچـه  ، سـازي  چنـين هماننـد  . زيسـت  خواهد يكپارچهدر فضاي جغرافيايي 

از بـين  ، و همـراه بـا آن عوامـل نـزاع و جنـگ را     ، ناميـد » عدالتيِ جغرافيايي بي« گاتمن
ه بـه عنـوان مطالع ـ  ( و جغرافيـا » بـه پايـان خواهـد رسـيد    «در نتيجه تاريخ . خواهد برد

، سـازيِ فضـاي انسـاني    يگانـه  هايـد ، بنـابراين . رود مـي تقريباً از بين ) تنوع زمينچهرهم
جهـاني  «گـاتمن بـا بكـارگيريِ عبـارت      حال اين با. پوشاندعمل به خود  هجامتواند  نمي
، در حال دگرگوني شتاباناشاره دارد به جهاني  1960 هدر ده، اقتصاد و ارتباطات» شدنِ
 . گشايد انساني مي هسازي در جامع هاي نويني براي يگانه كه راه

اي و  يــا حتــي قــارهو اي  همگرايــي منطقــه ويبــه ســ هــاي امــروزين در حركــت
كه همزمان بـا جهـاني شـدنِ اقتصـاد بـازار و پيشـرفت       ، هاي بلوكي گيري هويت شكل

 كـه  همچنـان ، سياسـي جهـان   هنقش، گيرد فضاي مجازي صورت مي ه انديشهپيروزمندان
؛ اي به خود ديده اسـت  هاي برجسته دگرگوني، شود يادآور مي) Passi, 2005( پسي انَسي

فناوري  كه درحالي، نفوذپذيرتر شدند وغيرهسرمايه ، كالاها، بسياري از مرزها براي مردم
ايـن تحـول شـتابان در    . شناسـد  را بـه رسـميت نمـي   مـرز  اطلاعات به انحاي مختلف 

تشويق كرد و علوم ارتباطات را  هاي مرزها برخي انديشمندان متخصص اقتصاد كارويژه
مدعي فـرا آمـدن   ، »زدايي سرزمين«و » جهان بدون مرز«گيري از تعابيري چون  تا با بهره

كنـد   استدلال مي، در مقابل) Newman 2006( ديويد نيومن. شوندجهان جغرافيايي متحد
هـاي كـاملاً    هـاي انسـاني همچنـان در درون سـرزمين     فعاليـت ، كه به رغم اين رونـدها 

، »جهان بدون مـرز «كند كه اشاره به  وي مطرح مي، فراتر. شود مياي انجام  شده مشخص
، مشخصاً يك مفهوم اروپاي غربي است و از جايي سرچشمه گرفت كه تضعيف مرزهـا 

در ، بـراي نمونـه  . اين روند در هيچ جايي جذابيت نداشته اسـت . شود فعالانه ترويج مي
بـدين  . حال تقويت شدن هستندمرزها در بسياري از جاها در ، سپتامبر 11پس از  هدور

  . هستيمشدن  بازسرزميني شاهد حركت رو به رشدي به سويما ، ترتيب
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هاي مرزي و رفـع موانـع اقتصـادي در     كنترلدادن  رسد كاهش در واقع به نظر مي
در پـي   2002يـورو را در سـال    قـه پـولي و ايجـاد منط   وحدتكه ، اروپا هدرون اتحادي

جهان بدون مرز چون هايي  ايدههيجان آفريني در استقبال از يكي از منابع اصلي ، داشت
تواند از اين واقعيت چشم  دان به سختي مي اما يك جغرافي. بوده است زدايي سرزمينو 

 ـدر Schengenشـينگنِ  هبپوشد كه به رغم كاهش موانع اقتصادي در منطق ، پـا ارو هاتحادي
ي خـود بـاقي مانـده و در واقـع     قدرتمندانه در جا، اتحاديه و فرهنگي حقوقيمرزهاي 

 ـآن و نيـز ميـان    ااروپ هاتحادي هشينگن و بقيه مرزها ميان منطق و همسـايگانش   هاتحادي
  . شده است مستحكم تر

  استاستقلال  وجوبنمايانگر  سامان
دانـان   اميان جغرافي تبادل نظراز  يواقعيت مجازي بعدي تازه و بسيار جالبايده آمدن فرا 

قصد آن را ندارد » مجاز«اما . پيش كشيده استاجتماعي را علوم و ديگر علماي سياسي 
از جملـه  ، زيرا تا زماني كه انسـان بـه اسـتقلال و هويـت    ؛ را بگيرد "تواقعي"جاي  كه

و مليـت قـدرت خـود را حفـظ     مـرز  ، سرزميني خويش اهميـت دهـد   –قومي  هويت
  . خواهند كرد
، انجامـد  مـي كشـورهاي ملـت پايـه    و ايجـاد   فضا تقسيمي را كه به فرايند، گاتمن
؛ كنـد  عمل مـي » چسب«نوعي  گونهبه ، وي هكند كه بنا بر گفت توصيف مي آيكونوگرافي

به ، كه هريك فضاي خود را دارند، چسبي كه افراد را براي شكل دادن به جوامع سياسي
. اي. دبليـو  همچون، همتايانش هكه به گفت، گاتمن) Gottmann, 1964. (دهد هم پيوند مي

جغرافياي سياسي مدرن را بنيـاد گـذارد و   ) Dauglas Jackson, 1958( داگلاس جكسون
وي در . بازگردانـد به جريان اصلي علوم اجتماعي ، تقزيبيشپس از مرگ ، را ژئوپليتيك

  : ه استبيان داشتنوبتي 

به بيش از يك كـوه  ، اطرافش متمايز شود يك منطقه براي آنكه از مناطق
اساساً ؛ نياز دارد ي ويژهها يك زبان خاص و يا برخي مهارت، دره يا يك

يا ، نوعي ديدگاه اجتماعي، اي ديني نيازمند باوري قوي مبتني بر عقيدهاو 
.... باشـد  آنها مـي  هاي از هر س و اغلب آميزه، خاطرات سياسياز اي  گونه
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و .... جهان مـادي  معنوي هستند و نه مربوط به، ها ين واقعيتتر سرسخت
هـاي معنـوي چقـدر     دهـد كـه واقعيـت    تاريخ به ما نشان مـي  كه درحالي

هـاي   تـرين تقسـيم   دهـد كـه اصـلي    جغرافيا نشان مـي ، سرسخت هستند
پستي و موجود در  هاي تقسيم؛ در دسترس انسان يمشاهده شده در فضا

هسـتند كـه در    هـايي  بلكه تقسيم، يا در زندگي گياهي نيستندو ها  بلندي
  ) Gottmann, 1964. (دم وجود دارنداذهان مر

تقســيم و مفهــوم فضــايِ جغرافيــاييِ ، گــاتمنژان نظــريِ  چهــارچوبعنصــر بنيــادينِ 
ايـن فضـا   . محدود شده اسـت  حال عين درچند پارچه و انسان است كه  هشدبندي  دسته

، حـال  ايـن  بـا . بـرود  خـود توانـد بـه وراي ظرفيـت فنـي      نمـي انسان محدود است زيرا 
فضاي جغرافيايي با آنها رشد ، در اين معنا، يابد ظرفيت فني انسان توسعه مي كه همچنان

هـر دو بـه   : مفهوم فضاي جغرافيايي با مفهوم فضاي سياسي پيوند خورده است. كند مي
از نظـر  ، هاي زنـدگي انسـاني   تمامي جنبه، افزون بر اين. شدت پيچيده و تركيبي هستند

. در آنها ادغام شـده اسـت  ، نظامي و ديپلماتيك، ياقتصادي و اجتماع، فرهنگي، فيزيكي
، هاي متفـاوتي اشـغال   هايي بخشيزه شده كه از سوي گروه فضاي جغرافيايي به سرزمين

سياسي خـويش   هبه جامع هريككه  هايي گروه؛ اند ساماندهي و تحت سلطه قرار گرفته
ايـن  . ماسـت  بندي فضاي جغرافيايي واقعيتـي بنيـادين در جهـان    تقسيم. دهند شكل مي

هـاي   هـاي شـيوه   محدوديت، بندي نوع تقسيم. هم جغرافيايي و هم سياسي است، مفهوم
آورد كـه   نتـايجي را بـه بـار مـي    ، دگرگـون كـردن آن  . كند حكمرانيِ متعدد را تعيين مي

، شوند و بالعكس ها تبديل به اقليت مي اكثريت: اي در بر دارند پيامدهاي سياسي گسترده
به همين دليل خون زيادي به نـام سـرزمين   . وغيرهيابد  اي تغيير مي قدرت منطقه هموازن

  . ريخته شده است

  دستاورد
 واقعيت جغرافيايي بنيادينِ انساني را شكل، شده از نظر سرزميني پاره پارهفضاي سياسيِ 

 واقعيت مجـازي  هاي دربار واقعيتي كه از نظر تجربي به دست آمده و هيچ ايده؛ دهد مي
سـربلند  متفاوت بـودن از ديگـران و  «گويد  وقتي گاتمن مي. تواند جايگزين آن شود نمي
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خواهد به ما بگويـد   مي» يك ويژگيِ درونزاد انساني است، دخاص خو مضامينبه  بودن
اهميـت  ، ديگـران  هويـت همـه  مستقل از ، خويشويژه سان به هويت كه تا زماني كه ان

رسد جوامع نيازمند خطي در فضـا خواهنـد    نظر مي به. مرزها ناپديد نخواهند شد، دهد
، بنابراين مـرز . ناميم تا آنها را از همسايگانشان جدا كند مي ز يا سامانمربود كه ما آن را 

اي از واقعيـت مجـازي بـه     ايده گونه هيچكه توسط يك ذهنيت دايمي است براي انسان 
از زنـدگي   زدايـي  رزمينس و يا جهاني هدهكد، جهان بدون مرزشكل تصوراتي همچون 

بـه ديگـر   . نابود شود تا به وراي قيد و بندهاي واقعيت حقيقي گـام نهـد  ، سياسي انسان
بايد به جاي اشاره دادن در مورد  مي، »واقعيت مجازي«بحث روي انسان در  زياده، سخن

   .هاي واقعيت حقيقي را گسترش دهد افق، پايان جغرافيا
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